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درگیری خونین قصاب ها به خاطر 10 میلیون تومان
گروه حوادث / رسیدگی به پرونده قتل 2 مرد افغانستانی که بر سر اختلاف 
10 میلیون تومانی و در یک نزاع خانوادگی به قتل رسیده بودند، در شعبه 

دوم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، رســیدگی بــه ایــن پرونــده از 22 
اردیبهشت سال گذشته با گزارش یک نزاع دسته‌جمعی در منطقه شرق 
تهران آغاز شــد. در ادامه مأموران به محل اعزام شــدند و مشــخص شــد 
درگیری میان چند نفر از اتباع افغانستانی رخ داده که باهم نسبت فامیلی 

دارند و در این میان 6 نفر با چاقوی قصابی مجروح شده‌اند.
ســاعتی پس از انتقال مجروحان به بیمارســتان تلاش بــرای درمان آنها 
آغاز شــد اما 2 نفــر از مصدومان پرونده به علت شــدت جراحات وارده و 
خونریزی شدید جان باختند. با اعلام این خبر مأموران شناسایی عاملان 
درگیری را در دســتور کار قرار دادند و 4 نفر از متهمان پرونده شناســایی و 

بازداشت شدند.
پس از دســتگیری متهمان و اعتراف آنها به درگیری و همین‌طور تکمیل 
گزارش پزشکی قانونی و پلیس، پرونده با صدور کیفرخواست متهمان به 
اتهام مشارکت در نزاع منجر به قتل و اقامت غیرمجاز در خاک ایران برای 

رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در جلســه دادگاه نخســت اولیای دم درخواســت قصاص کردند و سپس 

متهمان یک به یک به جایگاه رفتند.
متهم ردیف اول در دفاع از خودش گفت: ما همگی با هم فامیل هستیم 
و به شــغل قصابی و خرید و فروش دام مشــغول بودیم اما اختلاف‌مان 
بــه خاطر 10 میلیون تومــان پول بود. در این حادثه بــرادرم حفیظ و برادر 
همســرم به نام ســبحان نیز به قتل رســیدند. مــن قبول دارم کــه در نزاع 
شــرکت کردم و با چاقو ضربه‌ای به ســبحان زدم اما عمدی در کارم نبود، 
تنها می‌خواستم از خودم دفاع کنم. زمان درگیری هوا تاریک بود به همین 
خاطر وقتی می‌خواستم برای دفاع از خودم چاقو را به کتف سبحان بزنم 
چاقــو در گردنش فرو رفت. البته او هم می‌خواســت بــا چاقو ضربه‌ای به 
پهلو و کلیه‌ام بزند که دستم را مانع کردم و ساعدم از مچ تا آرنج شکافت.
وی کــه در ایــن پرونده هم متهم بــود و هم به‌عنوان اولیــای دم برادرش 
محســوب می‌شد در پاســخ به قاضی که از او پرســید چه خواسته‌ای برای 
متهمــان قتــل بــرادرت‌ داری گفــت: مــن قاتــل بــرادرم را نمی‌بخشــم و 

قصاص می‌خواهم.
در ادامــه متهــم ردیــف دوم بــه جایــگاه رفت و بــا رد اتهــام قتل عمد 
عنــوان کرد: وقتی وارد درگیری شــدم دیدم بــرادرم روی زمین افتاده و 
بــرای دفــاع از خود و بــرادرم با چاقو یــک ضربه به حفیــظ زدم. متهم 
ردیــف ســوم هــم که مــردی 76 ســاله و پدر متهــم ردیف دوم بــود نیز 
 گفــت: من اصلًا در این درگیری حضور نداشــتم و ضربــه‌ای هم نزدم. 
من فقط قصدم وســاطت بود تــا دعوا خاتمه پیدا کنــد. ما همه فامیل 
هســتیم و با شاکی پرونده دوســتی 40 ساله داریم. بعد از آن هم متهم 
ردیــف چهارم که بــا قید وثیقه آزاد بود به جایــگاه رفت و گفت: من در 
ایــن درگیری حضور داشــتم و از چند ناحیه هم مجروح شــدم. با اینکه 
چاقو در آســتینم داشــتم اما از آن اســتفاده نکردم و به هیچ کســی هم 

ضربه‌ای نزدم.
در ادامه وکلای هر دوطرف به دفاع از موکلان‌شان پرداختند.

با پایان جلسه دادگاه، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

ــر
خبـ

گروه حوادث/ زن جوان که عضو یک باند ســرقت 
از طلافروشــی بــود وقتی به دســتور ســرکرده باند 
اخراج شــد کینه او را به دل گرفت و زن سارق را به 
پلیس لو داد. به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
18 شهریور سال گذشــته مرد طلافروشی در شرق 
تهران با پلیس تماس گرفت و از سرقت یک رشته 
زنجیــر و پلاک طــا از مغازه‌اش خبر داد: ســاعت 
حدود 8 شــب بود که دو زن وارد مغازه‌ام شــدند و 
به بهانه خرید هدیه تولد، از من خواستند طلاهای 
مغــازه را بــه آنها نشــان دهــم. دقایقــی در مغازه 
بودنــد و بعد هم بــدون خرید طلا مغــازه را ترک 

کردند. اما بعد از رفتن آنها متوجه سرقت شدم.
بــا شــکایت مــرد طلافــروش تحقیقــات بــه دســتور 
بازپرس مرتضی رســولی آغاز شــد و کارآگاهان اداره 
آگاهــی بــه بازبینــی دوربین‌هــای مداربســته مغازه 

پرداختند. تصاویر نشان می‌داد دو زن جوان به همراه 
مرد جوانی به مغازه طلافروشی نزدیک شدند. مرد 
جوان مقابل مغازه طلافروشی ایســتاد و دو زن وارد 
شــدند و پس از اینکه حواس مرد طلافروش را پرت 
کردنــد هریــک از زنان اقــدام به کش رفتــن زنجیر و 
پــاک کــرد. در حالی که تحقیقات برای شناســایی و 
دستگیری سارقان ادامه داشت کارآگاهان با سرقت 
مشــابه دیگری مواجه شــدند. در دومین سرقت سه 
زن اقدام به کشــروزنی گردنبنــد 35 میلیون تومانی 
کرده بودند و در این سرقت هم مرد جوانی به‌عنوان 

زاغزن مقابل طلافروشی ایستاده بود.
ëëتماس مرموز

با این احتمال که سارقان سابقه کیفری داشته باشند 
به سراغ آلبوم متهمان سابقه‌دار اداره آگاهی رفتند. 
در بررســی تصاویر متهمــان، آنها دریافتند ســهیلا 

مشخصاتی که زن ناشــناس در اختیار مأموران قرار 
داد، با مشــخصات سهیلا سارق طلافروشی‌ها یکی 
بــود و بدین ترتیب مأمــوران با نیابت قضایی راهی 
شــهر مورد نظر شــده و ســهیلا را بازداشــت کردند.

زن جــوان در تحقیقات اولیه منکر ســرقت‌ها بود اما 
زمانی که تصاویر ثبت شده‌اش در دوربین مداربسته 
طلافروشــی‌ها هنگام ســرقت به او نشــان داده شــد، 
لب به اعتراف گشــود. با اعتراف زن جوان، تحقیقات 
برای دستگیری همدستان او به دستور بازپرس شعبه 

پنجم دادسرای ویژه سرقت ادامه دارد.
ëëگفت‌و‌گو با زن سارق

با همدستانت چطور آشنا شدی؟
من ســابقه‌دار هســتم و میترا هم مثل مــن در کار 
کــش رفتن طــا و جیب‌بری بــود و از این طریق او 
را می‌شــناختم. آخرین باری که بــه زندان افتادم، 
میتــرا هم ســلولی‌ام بود و دوســتی ما آنجا شــکل 
گرفت. در زندان که بودیم قرار شد بعد از آزادی با 

هم باند تشکیل بدهیم و سرقت کنیم.
مــرد جوانــی را کــه همدســت‌تان بــود چطــور 

می‌شناختید؟
او شــوهر میترا بود و نقش زاغزن را داشــت. من و 
میتــرا به بهانه خرید هدیه وارد طلافروشــی شــده 
و پــس از اینکه ســر طلافــروش را گــرم می‌کردیم 
و حواســش پــرت می‌شــد، اقــدام بــه کشــروزنی 
می‌کردیم. کار و کاســبی ما خوب بود تا اینکه سر و 
کله بهنوش پیدا شد. بهنوش فامیل میترا بود و او 

را وارد تیم کرد. بزرگ‌ترین اشتباه ما همین بود که 
چنین آدمی وارد گروه‌مان شد.

چرا اشتباه کردید؟
بهنــوش ضریب هوشــی پایینی داشــت و اصلًا هم 
عرضــه ســرقت و کشــروزنی را نداشــت. او نــه تنها 
جرأت و جســارت ســرقت نداشــت بلکــه کارهایی 
می‌کــرد که هــر لحظه امــکان داشــت لو برویــم. از 
طرفی هر چی از سرقت گیرمان می‌آمد باید تقسیم 
بر چهــار می‌کردیم. این برای مــن که همه کارهای 
سرقت را انجام می‌دادم قابل قبول نبود. به همین 
دلیل خواستم که از گروه بیرون برود. اگر بهنوش در 

گروه می‌ماند همه ما دستگیر می‌شدیم.
می‌دانی چطور لو رفتید؟

بهنوش مرا لو داد. وقتی پایم را در یک کفش کردم 
و گفتم باید او از گروه برود کینه من را به دل گرفت. 
تنها کسانی که می‌دانستند من کجا زندگی می‌کنم 

بهنوش و میترا بودند.
چرا به شمال رفتی؟

ما ســرقت‌های زیادی را به این شیوه انجام دادیم 
و چون تعداد سرقت‌ها زیاد شده بود می‌دانستیم 
که خیلی زود دســتگیر می‌شــویم. به همین دلیل 
بــرای مدتــی ســرقت‌ها را تعطیل کردیــم تا کمی 
اوضاع آرام شــود و بعد مجدد به ســراغ کشروزنی 
برویم. با پولی که از این کار به‌دست آوردم خانه‌ای 
اجاره کردم و زندگی بی‌سر و صدایی تشکیل دادم 

تا بعد از مدتی دوباره سرقت‌ها را شروع کنم.

و میترا، دو نفر از زنانی هســتند که در این ســرقت‌ها 
دســت دارنــد. این دو زن از ســارقان ســابقه‌دار بوده 
و یکــی از آنهــا 7 بــار بــه همیــن اتهام زندانی شــده 
اســت. با به‌دســت آمدن هویــت دو نفر از ســارقان، 
مأمــوران راهــی مخفیگاه‌هــای متهمان شــده اما از 
آنها اثری به‌دست نیامد. در حالی که بررسی‌ها برای 
دستگیری سارقان ادامه داشت، زن جوانی با پلیس 
تمــاس گرفت و مخفیگاه یکی از متهمــان را لو داد: 
سهیلا، مدتی است اقدام به سرقت از طلافروشی‌ها 
می‌کنــد. او پــس از چندیــن ســرقت تهــران را ترک 
کــرده تــا شناســایی نشــود و در حال حاضــر در یکی 
از شهرســتان‌های شــمالی کشــور زندگــی می‌کنــد. 

زن کینــه تــوز 
 سرکرده باند سرقت را لو داد

کلاهبرداری با  اسکناس های جعلی   جزئیات شایعه بمب گذاری 
در هواپیمای تهران - چین 

گــروه حوادث/ دو جاعل حرفه‌ای که با شــگرد خرید اجناس با 
اســکناس‌های جعلی از مردم کلاهبرداری می‌کردند دستگیر 
شــدند. به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، از چندی قبل 
پلیس با شکایت کلاهبرداری‌های متعدد از شهروندان رو به رو 
شــد. شــاکی‌ها مدعــی بودنــد افــرادی با شــیوه و شــگرد خرید 
اجنــاس با اســکناس‌های جعلی از آنها کلاهبــرداری کرده‌اند. 
بدیــن ترتیــب موضوع رســیدگی به ایــن پرونده در دســتور کار 
تیمی زبده از کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی قرار گرفت.
تحقیقــات ابتدایــی کارآگاهــان مشــخص کــرد، ۲ کلاهبــردار 
حرفه‌ای با شناسایی مالباختگان در سایت‌های خرید و فروش 
اینترنتــی بــه خانــه آنهــا مراجعــه و با پــول جعلی اجنــاس را 
خریداری کرده و متواری شده‌اند. سرهنگ کارآگاه »علی ولیپور 
گــودرزی« رئیس پلیس آگاهــی تهران عنوان کــرد: با توجه به 
کلاهبرداری‌هــای متعــدد با این شــگرد، کارآگاهــان به‌صورت 

ویژه وارد عمل شدند و با تحقیقات میدانی هویت و مخفیگاه 
۲ کلاهبردار حرفه‌ای را در مرکز تهران شناسایی کردند که پس 
از هماهنگی‌های لازم قضایی راهی مخفیگاه متهمان شــدند 
و آنها را در یک عملیات منســجم دســتگیر و به پایگاه هشــتم 
پلیس آگاهی منتقل کردند. رئیس پلیس آگاهی تهران با بیان 
اینکه از مخفیگاه متهمان ‌آلات و ادوات جعل اسکناس کشف 
شد، گفت: متهمان در تحقیقات ابتدایی به جرم کلاهبرداری 
با شیوه و شگرد شناسایی شاکی‌ها در سایت‌های خرید و فروش 

اینترنتی و پرداخت پول جعلی به مالباختگان اعتراف کردند.
ســرهنگ کارآگاه ولیپــور گودرزی بــا بیان اینکــه امنیت مردم 
خــط قرمــز پلیس اســت، عنوان کرد: بــا صدور قــرار قانونی از 
ســوی مرجع قضایــی متهمان برای کشــف جرایم احتمالی و 
شناسایی سایر شکات در اختیار کارآگاهان پایگاه هشتم پلیس 

آگاهی قرار گرفتند.

گــروه حــوادث: هواپیمایــی ماهــان جزئیــات گــزارش 
بمب‌گذاری در هواپیمای مســافربری ایرانی به مقصد 

چین را تشریح کرد.
روابط عمومی شــرکت هواپیمایــی ماهان در خصوص 
 خبــر رســانه هنــدی دربــاره درخواســت خلبــان پــرواز 
تهران - گوانجو هواپیمایی ماهان برای فرود اضطراری 
در فرودگاه هند، اعلام کرد: در پی انتشــار ادعایی مبنی 
بر »تهدید بــه بمب‌گذاری در پرواز شــرکت هواپیمایی 
ماهــان بر فــراز هند و درخواســت فرود اضطــراری« به 
اطلاع می‌رساند هواپیمای مســافری ایرباس ۳۴۰ این 
شرکت از مبدأ تهران به مقصد گوانجو در کشور چین در 
حرکت بوده است و خلبان به محض اطلاع از احتمال 
بمب‌گذاری در پرواز مراتب را با مرکز مراقبت در میان 
گذاشــته و بــه تشــخیص مرکز کنتــرل عملیــات ماهان 

مبنی بر ســاختگی بودن این ماجرا و امنیت کامل پرواز 
به مسیر خود ادامه می‌دهد.

در این اطلاعیه آمده است: به نظر می‌رسد طرح چنین 
گــزارش هایی در شــرایط کنونــی بین‌المللــی و داخلی 
به‌منظــور برهــم زدن امنیــت و آرامــش روانــی مطرح 
شــده است. شایان ذکر است این پرواز در زمان مقرر در 
ســامت کامل به زمین نشسته اســت. به گزارش ایرنا، 
صبــح دوشــنبه رســانه‌های هندی بــه نقــل از مقامات 
هواپیمایــی ایــن کشــور اعــام کردنــد یــک هواپیمــای 
خطوط هواپیمایی ماهان ایران وارد آســمان این کشور 
شــد و به علت »تهدید به بمب‌گذاری« خواســتار فرود 
اضطــراری در فــرودگاه دهلی‌نــو شــده اســت و بعــد از 
مخالفــت هند برای فرود اضطراری، به ســمت گوانجو 

در چین حرکت کرد.


